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چکیده:

کــه بــه مطالعــه نظام‌هــای  نشانه‌شناســی یکــی از روش‌هــای تحلیــل متــون اســت 

نشــانه‌ای برای درک دلالت‌های پنهان و آشــکار نشــانه‌ها می‌پردازد. به نظر می‌رسد 

نظام نشانه‌ای در دوران سلطنت ناصرالدین شاه موفق شــد تا با استفاده از ابزارهای 

تبلیغاتی نوین از جمله اسکناس -که محصول ورود مدرنیته به ایران بود- در ساخت 

هویت مدنظــر خویــش بهره‌گیــرد؛ ضمن آنکــه متن تصویــری مذکــور به دلیــل ترکیب 

نشــانه‌های تصویــری و نوشــتاری، بســتر شــکل‌گیری بُعــدی نویــن از ابعــاد طراحــی 

گرافیک ایــران به نــام طراحی اســکناس گردید. ایــن پژوهــش از نوع کیفــی و به روش 

تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات آن مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای و مطالعه 

اسناد تصویری می‌باشد. رویکرد پژوهش بر پایه طبقه‌بندی پیرس از نشانه‌ها مشتمل بر نمود، تفسیر و موضوع شکل گرفت؛ تا بر اساس 

آن، بتوان به این پرسش پاسخ داد که، تفسیر حاصل از تحلیل نشانه‌شناســی چاپ عکس چهره ناصرالدین شاه بر سطح نخستین پول 

کاغذی ایران چه بود؟ بر مبنای الگوی یاد شده، طراحی و تولید اسکناس با عکس ناصرالدین شــاه، به عنوان نمود و جایگاه وی در رأس 

هرم قدرت، به عنوان موضوع تعیین شد؛ و اما نتایج حاصل از تفسیر آن، دلالت‌گر استمرار ســنت چهره‌نگاری و پیکرنگاری درباری، ساز 

کم و رسانه تبلیغاتی مصور عمومی  و کار برجسته‌سازی چهره قدرت، ابزاری ایدئولوژیک برای تولید و تثبیت مشروعیت‌بخشی قدرت حا

لت‌های پنهان یا ضمنی نشانه مذکور است که به مدد  شناخته شد. تفسیرهای مذکور بیانگر تحقق هدف مقاله، یعنی دست‌یابی به دلا

نظریه‌ای ورای تحلیل‌های فرمالیستی و تاریخی به نام طبقه‌بندی پیرس از نشانه‌ها محقق گردید.
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مقدمه
هر چند اســکناس »نزدیک به یک قرن پس از متداول شدنش 
در جهــان و بعــد از بازگشــت ناصرالدیــن شــاه از ســفر ســومش 
بــه اروپــا )1268- 1269ه.ش.(، وارد ایــران شــد«، امــا ظاهــرا 
از همــان بــدو انتشــار، ایــن متــن تصویــری، بســتری مناســب 
ح‌بخــش،  در راســتای اقدامــات تبلیغاتــی وی بود)نویــن فر
کاوی آن از طریق  1363: 3(. به نظر اثبــات این ادعا به مــدد وا
رویکردهایــی چــون نشانه‌شناســی امکان‌پذیــر اســت؛ زیــرا با 
توجــه بــه این‌که عمومــا، محــور اصلــی مطالعــات در ارتبــاط با 
این موضوع، محدود به بررســی جنبه‌های تاریخــی و هنری از 
جمله عکاســی، بــدون شــناخت دلالت‌های صریــح و ضمنی 
آن بوده، لــذا، انجام پژوهش‌هایی ضروری اســت که گذشــته 
ج تصویر ناصرالدین  از موارد مذکور، توانمند به کشــف علــل در
شــاه بــر ســطح نخســتین پــول کاغــذی ایــران باشــد. بــه نظــر 
می‌رسد به مدد کاربرد یکی از شیوه‌های دانش نشانه‌شناسی 
بــه نــام طبقه‌بنــدی پیــرس از نشــانه‌ها، بتــوان بــه داده‌های 
نوینی از ابعــاد مجهول در این رابطه دســت یافت؛ زیــرا از منظر 
کــه »گســترده‌ترین مفهــوم آن، مطالعه  دانش نشانه‌شناســی 
شــکل‌های شــکل‌گیری و مبادلــه معنــا بــر مبنــای نظام‌هــای 
لتهایی را -که به واســطه چاپ  نشــانه‌ای« اســت، می‌توان دلا
ایــن عنصر بصــری هویــت یافته‌انــد- شناســایی نمود. بــر این 
اســاس، در ایــن پژوهش، نشــانه تصویــری ناصرالدین شــاه بر 
سطح اسکناس به‌مثابه یک متن تصویری در نظر گرفته شده 

است)سجودی، 1388: 128(.
کاوی دقیق‌تــر، هرچنــد طراحی اســکناس، به‌عنوان یک  در وا
پدیــده فیزیکی، به مــدد حس دیداری شــناخته می‌شــود، اما 
این شــناخت نمی‌توانــد قطعی باشــد؛ زیرا این متــن هم‌چون 
متــون دیگــر، پیوســته و بالقــوه بــا دلالت‌هایــی ترکیب شــده، 
کــه درخوانش آن نقشــی پنهان امــا کاربردی داشــتند، تا بدان 
حد که مدلول اصلــی و معنای لغــوی آن به نام پــول کاغذی را 
گر چه به مدد نظریــه »لنگر« بارت  تحت تاثیر قرار داده اســت؛ ا
لتهای آن را گرفت و زنجیره شناور  می‌توان جلوی شناوری دلا
گــون ایــن نشــانه تصویــری را بــه  تولیــد معانــی و مفاهیــم گونا
گی چند معنایی بودن زبــان تصویر معطوف به تولید  دلیل ویژ
یک معنــا دانســت)بارت، ١٣٨٩: ٤٤(؛ زیرا با خوانــدن ارقام و یا 
ج بر سطح اسکناس‌های این مقطع  اطلاعات نوشتاری مندر
تاریخــی، ارزش اقتصــادی اوراق مذکور تعیین ‌شــده؛ اما بر این 
اساس که از منظر دانش نشانه‌شناســی »متن جنبه پدیداری 

دارد، یعنی در هــر کنش ارتباطی عینی بــا توجه به دلالت‌های 
تشــکیل دهنــده آن ]...[ شــکل می‌گیــرد و بــه همین دلیــل باز 
اســت نــه بسته«)ســجودی، 1388: 211(. لــذا، بر مبنــای این 
فرآینــد بــاز، دلالــت طراحــی، چــاپ و در کل تولیــد اســکناس 
ج ایــن نمــود، یعنــی نشــانه تصویــری  در دوران قاجــار بــا در
ناصرالدین شــاه نمی‌تواند صرفا، معطوف بــه دلالت یک برگه 
بهادار باشــد؛ زیرا معنای مذکــور، صرفا، گویای یک نشــانه و یا 
مفهوم صریح آن بوده و دلالت‌های بینامتنــی دیگر و مفاهیم 
ضمنــی آن را بازگــو نمی‌کنــد؛ از ایــن رو، هــدف ایــن پژوهــش 
 Eco, 1968:(شــناخت »دلالت‌های متعدد معانی« آن اســت

.)30

روش پژوهش 
این مقالــه به لحــاظ هدف جــزو » تحقیقــات بنیــادی نظری« 
محســوب می‌شــود؛ زیــرا بر ایــن اســاس کــه »اطلاعــات و مواد 
اولیــه تحلیــل در ایــن نــوع از تحقیقــات بــه روش کتابخانه‌ای 
گردآوری شــده و با بهره‌گیری از روش‌های تحلیل منطقی ]...[ 
گزاره‌های نظری جدید تولیــد و ارائه می‌گــردد« روش گردآوری 
اطلاعات مقالــه پیش رو نیز مبتنی بر داده‌هــای کتابخانه‌ای و 
هم‌چنین، مطالعه اســناد تصویری بدان شــکل انجام شد که 
بتوان بــه مدد کاربــرد روش‌هــای تحلیل منطقی و اســتدلال، 
امــکان ارائــه داده‌های جدیــد میســر گردد)حافظ‌نیــا، 1389: 
59(. هم‌چنیــن، ایــن مقالــه بر اســاس ماهیــت از نــوع کیفی و 
به لحــاظ روش جزو »تحقیقات تاریخی« محســوب می‌شــود. 
زیــرا بر پایــه بررســی مــدارک معتبــر تاریخی بــه تحلیــل و تیببن 
کاربرد دو عکس از تصاویر ناصرالدین شــاه بر ســطح نخســتین 
اســکناس‌های ایران با اســتفاده از روش طبقه بندی پیرس از 

نشانه‌ها می‌پردازد)حافظ‌نیا، ١٣٨٩: ٦٣(.

پیشینه پژوهش
مقالــه  در  همــکاران)1393(،  و  مترجــم‌زاده  خــدادادی 
»پژوهشــی دربــاره پدیــداری عکــس پادشــاهان قاجــار روی 
نخســتین اســکناس‌های ایــران« بــا ذکــر تاریخچــه پیدایــش 
اســکناس در جهان و ایران بــه این نتیجــه رســیده‌اند که پس 
از ابداع عکاســی از تصاویرِ پادشــاهان برای تزیین اسکناس‌ها 
اســتفاده شــد و عکاســی چهره در خدمت تولید اســکناس قرار 
گرفــت؛ در ایران نیــز تصویر عکســیِ ناصرالدین شــاه بــه عنوان 
اولین و آخرین پادشــاه قاجــار، روی اســکناس‌های این دوران 
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چــاپ شــد. نجــف‌زاده)1393(، در پژوهــش »بازتــاب منازعــه 
هویتــی در ابزارهــای فرهنگــی؛ مطالعــه اســکناس‌های ایرانی 
دوره پهلــوی دوم و جمهــوری اســامی ایــران« بــا اســتفاده از 
ترکیب رویکرد نشانه‌شناسی و تحلیل محتوا به بررسی منازعه 
هویتی به‌کار رفته در عناصر بصری اسکناس‌ها، به عنوان یکی 
از ابزارهای فرهنگی جامعه پرداخته، دستاورد این مطالعه آن 
اســت که، الگوهای هویت ملی در دوره جمهوری اســامی، در 
دو نظام نشانه‌ای مذهبی شــیعی و جهان‌گرایی اسلامی نمود 
یافته؛ امــا در دوره پهلــوی دوم، ترکیبــی از الگوهای باســتانی، 
به‌ویژه، دوران هخامنشــیان با الگوهای مــدرن، مد نظر نظام 
پژوهــش »نشانه‌شناســی  در  بــود. علی‌پــور)1387(،  کــم  حا
سکه‌های ایران باســتان« با اســتفاده از تحلیل نشانه‌شناسی 
سعی کرده تا فرایند درک معانی ســکه‌های آن دوران، از جمله 
معانــی ضمنــی آنهــا را مشــخص کنــد؛ هم‌چــون آن‌کــه، شــاه، 
نماینده خداوند در روی زمین اســت و یا این‌که شاه، به عنوان 
نمــاد خیــر و عدالــت همیشــه در مقابــل شــر قــرار دارد و بــر این 
اساس، داده‌هایی را پیرامون شرایط تاریخی و اجتماعی ایران 
باســتان مشــخص کرده اســت. محمدی و چارئی)1387(، در 
گی‌های چاپ، نشــر و تصویرســازی اســکناس در  پژوهش »ویژ
ایران« به طبقه‌بندی انواع نقوش و تصاویر منتخب بر سطوح 
اســکناس‌های ایــران در ســه دوره قاجــار، پهلــوی و جمهوری 
اســامی پرداختــه و نیز چگونگــی مراحل فنی چاپ اســکناس 
و الزامــات امنیتــی آن را مــورد پژوهــش قــرار داده‌انــد. نتیجــه 
حاصل از پژوهش مذکور آن‌که، محور اصلی طراحی اسکناس، 
به عنوان هنری تزیینی و کاربردی در دوران قاجار، معطوف به 
تصویرسازی شخص اول مملکت و سپس، نقوش گیاهی و در 
نهایت، عناصر نوشتاری بوده، در دوران پهلوی افزون بر شاه، 
کن تاریخی، برخی صنایع و مناظر طبیعی  نقوش باستانی، اما
مد نظر بــوده؛ اما در دوران جمهوری اســامی، عــاوه بر تصویر 
شــخصیت محوری این دوران، یعنی تصویر امام خمینی)ره(، 
کــن مذهبی،  نقــوش تزیینــی گیاهــی، تظاهــرات مردمــی، اما
فرهنگــی  میــراث  و  جهان‌گــردی  فرهنگــی،  شــخصیت‌های 
نیــز تصویرســازی شــده‌اند. کتــاب »راهنمــای اســکناس‌های 
ایران«، اولین کتاب تخصصی اســکناس‌های ایرانی اســت که 
نوین فــرح بخــش)1363(، به صــورت دقیق و کارشناســانه به 
ثبت مشــخصات تصویــری و نوشــتاری اســکناس‌های دوران 
قاجار و پهلوی پرداخته و ضمن چاپ تصویر پشت و روی آنها، 
ارزش مــادی، عناصر بصری، نام چاپ‌خانه‌ها، تاریخ انتشــار و 

ج بر ســطح اســکناس‌ها را بررســی کرده‌ است.  امضاهای مندر
آقاخانی‌نــژاد)1392(، در پایان‌نامه‌ »بررســی نقش عکاســی در 
رونــد تولیــد اســکناس‌های دوره پهلــوی و جمهوری اســامی 
ایــران« بــا طبقه‌بنــدی نقــوش و تصاویــر منتخــب بــر دو روی 
کاربــرد تکنیــک عکاســی در  اســکناس‌های دوران مذکــور، بــه 
طراحی اسکناس‌ها پرداخته و با معرفی عکاسان و عکس‌های 
استفاده شــده بر روی اسکناس‌ها به شــرح این نکته پرداخته 
که از بیــن 141 اســکناس چاپ شــده در هــر دو دوران، ســاختار 
طراحی 138 عدد از آنها به روش عکاسی است. هر چند هر یک 
از پژوهش‌هــای مذکــور به جای خویش ارزشــمند می‌باشــند، 
امــا ایــن پژوهــش علــل چــاپ عکــس چهــره ناصرالدیــن شــاه 
را نــه از منظر تاریخ عکاســی چهره‌نــگاری در ایران و نــه از منظر 
تحلیل‌های بصری و فرمالیســتی و نه به‌عنــوان هنری تزیینی 
و کاربــردی بررســی کــرده، بلکــه بــر مبنــای یکــی از نظریه‌های 
نشانه‌شناســی بــه نــام الگــوی ســه وجهــی پیــرس، به کشــف 
معانــی تلویحــی و تفســیرهای پنهــان در ایــن نشــانه تصویری 

پرداخته است. 

چارچوب نظری
دانش نشانه‌شناســی به‌وســیله سوســور و پیــرس در اوان قرن 
بیســتم شــکل گرفــت و بــا طــی دگرگونی‌هــای گســترده نظری 
گذشــته، تحــولات وســیعی در حــوزه روش‌شناســی  در ســده 
کســب کــرد؛ تــا بــدان حــد کــه امــروزه، انــواع رویکردهــای آن از 
جملــه روش‌هــای خوانــش و تحلیــل متــون هنری می‌باشــد. 
در واقــع، ایــن شــیوه مطالعاتــی، بــه عنــوان یکــی از روش‌های 
تحلیــل متون، به نقش بافت نشــانه شــناختی در شــکل‌دهی 
کلیت‌هــای  کیــد دارد و بــا بررســی نشــانه‌ها در حکــم  معنــا تا
ســاخت‌مند در جســت‌ و جوی کشــف معانی پنهــان و ضمنی 
آنها اســت؛ بــر این اســاس، بــه منظــور دســت‌یابی بــه تحلیلی 
صحیح از موضوع این پژوهــش، رویکرد آن از میــان این طیف 
وســیع، مبتنی بر طبقه بندی پیرس از نشــانه‌ها انتخاب شد. 
»پیرس الگوی خود از نشــانه را وجوه ســه گانه  نمود، تفســیر و 
موضوع، معرفی کرده، از دیدگاه وی » نشــانه« چیزی است که 
با چیز دیگری مشــخص و تعریف می‌شــود و آن »موضــوع« نام 
دارد)Atkin, 2008: 65(؛ و آن موضــوع -کــه تاثیــر نشــانه را بــر 
 Noth,(اشــخاص بازنمون می‌کند- »تفســیر« نامیده می‌شود
کــه  84 :2010(. در واقــع، وی » نمــود را صورتــی ]‌می‌دانــد[ 

نشــانه بــه خــود می‌گیــرد و تفســیر را ]بــه عنــوان معنایی کــه از 
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کی می‌داند  نشانه حاصل می‌شــود[ نه یک تفســیرگر بلکه ادرا
که توســط نشــانه به‌وجود می‌آید و موضوع را چیزی که نشــانه 
به آن ارجــاع می‌دهد«)چندلر، 1387: 60-61(. بر اســاس این 
الگــو، به نظر می‌رســد اسکناســی که تصویــر چهــره ناصرالدین 
شــاه را نشــان می‌دهد، »نمود« اســت؛ زیرا نمود، شکلی است 
که نشــانه در آن ظاهر می‌شــود و یا در »وجه موجودیت شــی بر 
طبق شــیوه نمود آن نمایانده می‌شــود«)همان: 60(. و شاه یا 
مقام اول مملکت »موضوع« اســت و معانی چون تداوم سنت 
چهره‌نــگاری و پیکرنــگاری درباری، ســاز و کار برجسته‌ســازی 
تثبیــت  و  تولیــد  بــرای  ایدئولوژیــک  ابــزاری  قــدرت،  چهــره 
کم و نیز رســانه تبلیغاتی عمومی  مشروعیت بخشــی قدرت حا
مصور تفســیرهای نشــانه مذکــور هســتند؛ البتــه، بایــد در نظر 
گرفت کــه ایــن معانــی هم‌چــون »معناهــای هــر نشــانه ]...[ از 
تفسیر آن ناشی می‌شــود«)همان: ٦٤(. اما  نکته بسیار شایان 
توجــه در رابطه با بررســی موضــوع ایــن پژوهش، آن اســت که 
لت‌گر  اســکناس‌های مذکور، افزون بر محتوای اقتصــادی، دلا

مفاهیم سیاسی و اجتماعی شناخته شوند. 

ج نشانه تصویریِ ناصرالدین  نمود: طراحی اسکناس با در
شاه بر سطح آن

مبتنــی بــر نظریه پیــرس، نمود شــکلی اســت کــه نشــانه در آن 
ظاهر می‌شــود؛ لذا، از منظــر این پژوهــش هر چند اســکناس، 
برگــه بهــاداری اســت کــه بــه لحــاظ بُعــد اقتصــادی ارزشــمند 
اســت، اما از آن‌جا که بر ســطح آن، تصویر چهارمین شاه قاجار 
با ژســتی مســتبدانه، پرقــدرت و نگاهــی نافذ به ســوی جهتی 
نامشــخص چاپ شــده، به نظر می‌رســد که می‌توان طراحی، 
تولید و انتشار نخستین پول کاغذی در ایران را به‌عنوان نمود 

در بررســی این نشــانه تصویری تعیین نمود. کرزن انگلیســی، 
فرمانفرمای هندوســتان درباره طراحی نخستین اسکناس‌ها 
چنین می‌نویســد: »مدت‌ها صرف انتخاب نقش زیبایی شد؛ 
تــا اینکــه در ســال 1269 ش./ 1289م. اســکناس‌های جدیــد 
با یک ســرلوحه پارســی با علامت شیر و خورشــید در یک طرف 
و یــک ســرلوحه انگلیســی بــا تصویــری از چهــره شــاه در طــرف 
دیگــر بــا نوشــتن ارزش اســکناس از یــک تا هــزار تومان منتشــر 
نکتــه  هم‌چنیــن،   .)29  :1380 فراهانــی،  گردید«)شــهبازی 
شــایان توجــه آن‌که تنهــا پرتــره‌ای کــه بــر روی اســکناس‌های 
دوران قاجــار در طــی مــدت 35 ســال چاپ شــد، صرفــا، پرتره 

ج در اولین اسکناس ایران، عکاس عبدالله میرزای قاجار تصویر1: عکس مندر
)ماخذ: روح الامینی طرقی،1380: 211(.

.)URL1 :تصویر 2: نخستین اسکناس ایران)ماخذ
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ناصرالدین شاه بود؛ و این چهره در دوران جانشینان او، یعنی 
مظفرالدیــن شــاه، محمــد علــی شــاه و احمدشــاه، هم‌چنــان 
ثابت ماند. در طی سال‌ها نشر اسکناس در دوران قاجار، فقط 
دو عکس از ناصرالدین شــاه، تصاویر 1 و 3 روی اســکناس‌های 
این دوران چاپ شد. عکاسان آنها، به ترتیب، عبدالله میرزای 
قاجار و بــرادران دوونــی بودند. »عبــدالله میرزای قاجــار پس از 
تحصیــات مقدماتی در مدرســه دارالفنون در رشــته عکاســی 
تحصیل کــرد و در عکاس‌خانه این مدرســه مشــغول کار شــد. 
وی در ســال 1295 بــا کمــک معیرالممالک به فرنگ مــی‌رود تا 
در آنجا به تحصیل در زمینه ‌عکاســی ادامه دهد. پس از صرف 
مدت یک سال و نیم در پاریس، عمل عکاسی و رتوش عکس را 
فرا می‌گیرد؛ بعد از آن به وین رفته تا آموزش فوت و فن عکاسی 

را در اتریش ادامه دهد. در آنجا، ابتدا، به مدت شش ماه عمل 
عکس‌برداری از روی عکس و ســپس، عمــل فتولیتوگرافی را در 
مدت یکســال فرا می‌گیرد. ]...[ وی در طول 26 ســال عکاسی 
گردان  شــا از  زیــادی  عکس‌هــای  ایــران،  در  خــود  حرفــه‌ای 
دارالفنون، رجال مملکتی و درباری، شــهرهای مختلف کشور 
مانند خراســان، اســترآباد، ری، قــم، تبریــز، کرمانشــاه، تخت 
جمشــید و ... گرفــت«)ذکاء، 1376: 98-108(. بیش‌تــر آثــار او 
دارای عنوان است و عموما، عکسی را بدون توضیح رها نکرده 
و نام و نشــان عکاس خانه خود را یا در فضای خالی پایین کادر 
عکس و یا پشت عکس‌ها مُهر زده و از جمله توضیحاتش » ذکر 
نــام و مناصب رجــال و نــام مناظــر و بناها می‌باشــد«)حقیقی، 
1379 : 135(. هم‌چنانکــه در فضــای خالی پاییــن کادر عکس 
چــاپ شــده بــر ســطح نخســتین اســکناس ایــران شــرح آن را 

نوشته و خود را »خانزاد عبدالله قاجار« معرفی کرده است. 
و امــا جریــان عکــس دوم -کــه توســط ویلیــام دوونــی و دانیــل 
دوونی، عکاســان مخصوص ملکه ویکتوریا انگلســتان، گرفته 
شــده- بــه قــرار ذیــل اســت؛ ناصرالدیــن شــاه در طــی دوران 
سلطنتش ســه بار به اروپا ســفر کرد. در طی این سفرها، افزون 
بر آن‌که عکاس باشــی مخصوص دربار ایران از شــاه و اطرافیان 
وی عکس‌هــای متعــددی می‌گرفــت، بــا ایــن وجود، شــخص 
شــاه بــا ســر زدن بــه عکاس‌خانه‌هــای مخصــوص خانــدان 
سلطنتی کشورهای محل اقامتش می‌خواست تا از وی عکس 
بگیرنــد و ایــن عکس‌ها را به عنــوان ســوغاتی از فرنگ بــه ایران 
مــی‌آورد. ناصرالدین شــاه در نوشــته‌های خــود ایــن مطلب را 
بیان کــرده و ذکر کرده کــه عکاســانی چون »لویتســکی عکاس 
روسی، نادار عکاس معروف فرانســوی و پل نادار« از وی عکس 
گرفته‌اند)ناصرالدیــن شــاه، 1369: 39-142(. هم‌چنین، وی 

ج در دومین اسکناس ایران، عکاسی شده توسط ویلیام و  تصویر 3: عکس مندر
دانیل دوونی)ماخذ: روح الامینی طرقی،1380: 212(.

.)URL1 :تصویر 4: عکس ناصرالدین شاه روی اسکناس عکاسی شده توسط ویلیام و دانیل دوونی)ماخذ
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محل عکس‌هــای ‌مذکــور را »کشــورهای انگلســتان، لهســتان 
کــرده اســت)همان، 1377: 59-142(.  تصویــر  و نــروژ« ذکــر 
3، مربــوط به آخرین ســفرش به فرنگســتان اســت. پایین این 
ح مختصری آمده: ایــن عکس را ســال 1306 ه.ق.  عکس، شــر
گرفتــه اســت؛  عــکاس مخصــوص ملکــه ویکتوریــا انگلســتان 
ویلیام دوونی و دانیل دوونی »اولین اســتودیو عکاسی‌شــان را 
ســال 1855م. در جنوب شــیلز راه‌اندازی می‌کنند. با گذشــت 
گــون در حــوزه عکاســی دو  گونا زمــان و کســب موفقیت‌هــای 
شــعبه دیگر در شــهرهای بلیــت و مورپیــت باز می‌کننــد. ملکه 
ویکتوریا در ســال 1862 بــه ویلیــام دوونی ماموریــت می‌دهد، 
تا فاجعــه ذغال ســنگ هارتلــی کولر را بــا عکس نمایــش دهد. 
این نخســتین همــکاری وی بــا خاندان ســلطنتی بــود. اولین 
عکســش از خانواده دربار متعلق به پرنس ولز است. پس از آن، 
ویلیام بــه لندن ‌آمــد و همراه بــرادرش اســتودیویی در خیابان 
الدن تاســیس کــرد. ]دو بــرادر[ پــس از عکاســی از ملکــه چنان 
بین خاندان ســلطنتی مشــهور می‌شــوند که ]...[ عکس‌های 
بسیاری از شــخصیت‌های حکومتی، سرمایه داران، مهمانان 
 Hannavy, 2008: 365- می‌گیرنــد«)   ... و  ویکتوریــا  ملکــه 

.)366

در ادامــه، بــه شــرح وجــه دیگــر ایــن نشــانه تصویــری، یعنــی 
موضوع آن پرداخته می‌شــود که به نظر هم‌چنان که ذکر شد، 

شخص ناصرالدین شاه است. 

موضوع: ناصرالدین شاه در رأس هرم قدرت
جایگاه ناصرالدین شاه، به‌عنوان پادشاه در رأس هرم قدرت، 
آنچنان اســت که رضا قلی خــان هدایت، یکــی از مورخان عصر 
ناصــری، در حقانیــت و اصالــت ایــن جایــگاه چنیــن نوشــته: 
»خداوند نظم و اســتواری جهــان را به خلفا و جانشــینان خود 
گــذار کــرده و خلافــت درجاتــی دارد کــه ]شــامل[‌ پیامبــران،  وا
کــه[ مخصــوص  خلفــای عظمــی و مقــام ظل‌اللهــی ]اســت 
پادشــاهان عادل اســت«)هدایت، 1380: 8175(. هم‌چنین، 
اعتضادالسلطنه در روایتش از مقام پادشاهی ناصرالدین شاه 
چنیــن نوشــته: »پادشــاهی که در مــدت ســی و نه ســال و پنج 
ماه و نــوزده روز به تایید ربانی و گردش آســمانی بر تخت کیانی 
قدم نهاد و ســر را به افســر جهانبانی زینت داد و ]...[«)اعتضاد 
الســلطنه، 1370: 69، 424(. در واقــع، رگه‌هــای قدرتمنــدی 
کمیت  نامحدود شــخص ناصرالدین شــاه -که برخــوردار از حا
مطلقــه بــا عناوینــی چــون »قبلــه عالم«)امانــت، 1382: 37(، 

»ظل‌الله« و ... بود- دلالت‌گر آن است که هیچ‌کس در برابر یکه 
سالاری شاه حتی مقاماتی چون امیرکبیر -که صاحب قدرت و 
کلام،  نفوذی بودند- اختیار جان و مال خود را نداشــتند)زیبا
1377: 15(. در توصیــف این نظام ســلطنتی مطلقــه، دروویل 
در ســفرنامه‌اش چنین نوشــته »مــرگ و زندگی افراد به دســت 
کمه‌ای می‌تواند محکوم  پادشاه ایران اســت؛ بدون هیچ محا
کنــد و می‌توانــد هــرگاه کــه بخواهــد مــال و اموالشــان را بــدون 
کوچک‌تریــن توجهی به مســاله حق و حقوق ضبــط کند و این 
مســاله مخصوصــا در مــواردی که شــخص ثروتمنــدی بمیرد، 
ســاختار  واقــع،  در   .)89  :1387 اســت«)دروویل،  صــادق 
قــدرت مطلقــه بــر مبنــای محوریــت مقــام پادشــاهی در عصــر 
ناصرالدیــن شــاه در تحکیــم مبانــی ســلطنت می‌کوشــید. در 
کاوی دقیق‌تــر، افزون بر مــوارد مذکور، آنچــه کــه وی را برتر از  وا
دیگران  قــرار می‌داد »برخــورداری از فــره‌ ایزدی بــود«؛ زیرا این 
موهبت ســاختگی در حکم ابزار ویژه‌ای محســوب می‌شــد که 
منجر به مشروعیت بخشی مقام پادشــاه در اِعمال فرمانروایی 
و ارتقای او بــه جایگاه اولی‌الامر و البته، به شــکل کاملا صوری، 
پاســدار عامــه بــود؛ در حقیقــت، ســاخت موهبــت مذکــور در 
اســتحکام و اســتمرار یکــه تــازی مقــام ســلطنت وی منطبــق 
کلیــدی برعهــده  بــر رســم فرمانروایــان پیشــین ایــران، نقــش 
داشــت)احمدزاده، 1396: 16(. پــس از شــرح نمــود و موضوع 
این نشانه تصویری در ادامه، به شرح تفسیرهای حاصل از آن 

پرداخته می‌شود.    

تداوم سنت چهره نگاری و پیکرنگاری درباری
به نظر می‌رســد از جملــه دلالت‌های پنهان و یــا تلویحی چاپ 
تصویر چهارمین شاه قاجار بر روی نخستین پول‌های کاغذی 
ایران، در اصل، تکرار ســنت چهره‌نگاری و پیکرنگاری درباری 
بــود. کاربرد بهره‌برداری از این ســنت که همچون ســایر ســنن 
»بر اســاس دو شــاخص تــداوم و تکرارپذیــری« شــکل‌گرفت به 
قرنها پیش از دوران قاجار می‌رســد)Hobsbawm, 1992: 1(؛ 
زیرا بر مبنای مستندات تاریخی متعدد، قدمت بهره‌برداری از 
هنرهای تجســمی توسط شــاهان، به‌عنوان ابزاری نرم افزاری 
در انتقال مفاهیــم تبلیغاتی و مقاصد سیاســی ایشــان متعلق 
به حکومت‌هــای ایران پیــش از اســام، به‌ویژه هخامنشــیان 
اســت. ســنت مذکور در دوران قاجــار، ابتــدا، توســط فتحعلی 
شــاه احیا شــد؛ فتحعلی شــاه به اهمیت انتقال مفهوم قدرت 
ســلطنت در برابــر عامه مــردم، به مــدد رســانه تصویر پــی برده 
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بود؛ آن‌چنان که »یکی از برجســته ترین جنبه‌های هنر در این 
دوران، نقاشــی از چهره‌های سلطنتی اســت که به شیوه‌های 
مختلــف اجــرا شــده«)خلیلی، 1386: 117(. وی بیــش از همه 
گــون در شــماری  شــاهان قاجــار »بــا حالــت و چهره‌هــای گونا
از تابلوهای نقاشــی ظاهر شــد؛ تا به جهانیان قدرت و شــوکت 
خود را نشــان دهد«)چلكووســكی و فلور، 1381: 31(. از جمله 
آنهــا می‌توان بــه »تک چهره‌هــای متنوعــی از فتحعلی شــاه در 
کاخ گلســتان تهــران، دو تصویــر در مــوزه آرمیتــاژ لنینگــراد، دو 
تصویــر در تــالار یادبــود ویکتوریــا در کلکتــه و تصویــری در موزه 
6(. هم‌چنیــن،  باشــی، 1387:  کرد)پنجــه  اشــاره  ورســای« 
»تصاویــر باشــکوه او، بناهایــی ماننــد راشــتراپاتی بهــاوان در 
دهلــی نــو، مــوزه آرمیتــاژ در ســن پترزبــورگ و کاخ ویندســور را 
117(. شــاید عامــل احیــای  آراســته اســت«)خلیلی، 1386: 
این ســنت، ریشــه در آموخته‌ها و کســب تجربیاتی داشــت که 
او پیش از نایل شــدن به مقــام ســلطنت، در دوران ولیعهدی 
کم فارس در شهر شــیراز کسب کرده بود؛ زیرا  خود به‌عنوان حا
وی در ایــن دوران بــا بخشــی از تاریخ و میــراث باســتانی ایران 
به‌ویژه، آثــار برجــای مانده از دوران هخامنشــیان آشــنا شــده 
بــود و بی‌تردیــد، ایــن آشــنایی در توجــه و تمایــل او بــه احیای 
آداب دربارهــای پرشــکوه گذشــته ایــران موثــر بــود. در واقــع، 
فتحعلــی شــاه تحــت تاثیــر فضــای فرهنگــی شــیراز، به‌عنــوان 
کــز فرهنگــی و هنــری  یکــی از ماندگارتریــن و متعالی‌تریــن مرا
ایــران باســتان و درک چگونگــی عملکرد پادشــاهان باســتانی 
آن دوران به بازخوانی یک ســنت فرهنگی و تاریخی دســت زد؛ 
ســنتی کــه در دوران شــاهان پــس از وی از جملــه ناصرالدیــن 
گرافیــک ایــران  شــاه بــر بســترهایی از ابعــاد نویــن طراحــی 
چــون اســکناس، تمبــر، روزنامه‌های مصــور دولتی، »ســربرگ 
ســلطنتی، تزیین جعبــه قلمدان، ســر ســکه« کاشــی، قلیان، 
ظــروف و ســایر اشــیا تــداوم یافت)سلماســی، 1383: 222-

 .)223
لت‌هــای ضمنی چاپ  لت دیگری از دلا در ادامه، به شــرح دلا

تصویر مذکور پرداخته می‌شود.

ساز و کار برجسته سازی چهره قدرت
کاوی بیش‌تــر چهره‌نــگاری ناصرالدیــن شــاه بــر ســطح  بــا وا
نخســتین پول‌های کاغذی ایران، به نظر می‌رسد که می‌توان 
لت تلویحی دیگری به نام ســاز و کار برجسته‌ســازی  معنا و دلا
چهــره قــدرت بــرای آن تعیین نمــود؛ زیــرا وی به مدد بســتری 

که این بُعد نوین از طراحــی گرافیک مهیا ســاخت، به عمومی 
ســازی نمایش قــدرت مطلق خود در ســطح جامعــه پرداخت 
و از آن، بــه عنــوان شــیوه‌ای بــرای حفــظ و اســتمرار مقامــش 
بهره گرفت؛ نکته شــایان توجه در این رابطه آن اســت که ســاز 
و کار برجســته ســازی چهره قدرت »دارای دو چهره نرم‌افزاری 
و ســخت‌افزاری اســت که بیانگــر نرم‌افزارها و ســخت‌افزارهای 
قدرتند؛ این دو نوع برجســته ســازی با هم رابطه‌ای تنگاتنگ 
کننــده هــم محســوب می‌شوند«)ســلطانی،  دارنــد و تقویــت‌ 
1384: 112-113(. هم‌چنان‌کــه چاپ نمود چهــره ناصرالدین 
شــاه بر ســطح ســخت‌افزاری به نــام اســکناس، نمونــه‌ای نرم 
افــزاری از کاربرد رســانه تصویــر  و دلالت‌گــر مفهوم قــدرت بود، 
کــه در بخشــی از روزنامــه »روح القــدس«، به‌عنــوان  قدرتــی 
نمونــه‌ای از روزنامه‌نــگاری انتقــادی پــس از تحقــق انقــاب 
مشــروطه چنین وصف شــده: »جهــل و بی‌ســوادی و خرافات 
چنان بر ما ســایه افکنده بود که گمان می‌کردیم، شــاه برگزیده 
خداوند اســت؛ از فرمان او چنان پیروی می‌کردیم که تو گویی 
فرمان خداست و نافرمانی او همان نافرمانی خداست)تربتی، 
١٣٢٥: ١(. در مجمــوع تصویــر شــاه »بــرای یــادآوری ســلطه به 
صورت غیــر مســتقیم و مشــخص ســاختن مقــام اول مملکت 
به‌کار آمد؛ تا پایه‌هــای قدرت مطلقه خــود را در ضمیر فرهنگی 
جامعه مستحکم و پایدار سازد«)محسنیان‌راد، 1378: 821(.  

 ابزاری ایدئولوژیک برای تولید و تثبیت مشــروعیت بخشی 
کم قدرت حا

بــا نگاهــی بــه تاریــخ حکمرانــان ایــران، می‌تــوان دریافــت کــه 
هــر حکومتــی ســعی داشــته تــا » قــدرت نظامــی خــود را بــه 
کند«)آقــازاده و  اقتــدار مــورد پذیــرش افــراد جامعــه تبدیــل 
حســینی، 1396: 171(؛ و نیــز بــا مشروعیت‌بخشــی به ســاختار 
حکومت خویــش موفق به کســب رضایت آحاد مــردم از جمله 
کــه از چگونگــی  نخبــگان جامعــه شــود. تامســون درتحلیلــی 
مشروعیت‌بخشــی یــک حکومــت، انجــام داده، منطبــق بــر 
کس وِبــر درباره مبانــی عقلانیت و مشــروعیت  دســته بندی ما
ساختار حکومت‌ها به نشــانه‌های ذیل اشاره می‌کند: » اقتدار 
گونی  قانونی، اقتــدار فرهمندی و اقتدار ســنتی«  اشــکال گونا
از هــر ســه نــوع اقتــدار را می‌تــوان در ســاختار حکومــت قاجــار 
دریافــت)Thompson, 1995: 185(. ایــن ســه نــوع قــدرت، 
به‌عنــوان بســترهای مشروعیت‌بخشــی بــا گذشــت زمــان بــه 
دلیل برخورداری از جنبه ایدئولوژیک، قادر به محکم ساختن 
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روابط قــدرت در جامعه گردیده؛ امــا واقعیت آنکــه »قاجاریان 
کــه هم‌چــون صفویــان متکــی بــر نیــروی قزلبــاش نبودنــد، 
توســل به تصویر و تمثال شــخص شــاه را برای ایجاد ســیمایی 
ک از مشــروعیت و اقتدار ســلطنتی در اذهان عمومی لازم  رازنا
داشــتند«)Meredith, 1971: 61(. از ســویی دیگــر، وجــود 
بحران مشــروعیت -که از آغــاز تاســیس حکومت آنهــا به دلیل 
غصب ســلطنت بــه زور شمشــیر آغامحمدخان و قتــل و غارت 
گرفــت- در دوران جانشــین او،  و جنایــات متعــدد وی شــکل 
یعنــی فتحعلــی شــاه بــه عللــی چــون شکســت‌های پی‌درپی 
نظامــی از ارتــش روســیه شــدت یافت؛ لــذا، شــاهان قاجــار به 
دنبال راهکارهایــی به منظور جبــران وجاهت از دســت رفته و 
در یک کلام، مشروعیت‌بخشی نظام سلطنتی خود بودند؛ به 
ویژه، در دوران ســلطنت ناصرالدین شــاه که به علت گسترش 
تعامــات ایــران بــا اروپــا بســترهای جدیــد تبلیغاتــی و ابعادی 
نوین از طراحــی گرافیک افــزون بر طراحی اســکناس هم‌چون 
طراحی تمبــر و کارت پســتال درکنــار رواج هنر و فن عکاســی به 
همراه گسترش صنعت چاپ و ... شکل گرفت. هریک از موارد 
مذکــور، ابــزاری ایدئولوژیــک بــرای تولیــد و تثبیت مشــروعیت 
کــم بودنــد. با صــرف تاملــی بیش‌تر، بــه نظر  بخشــی قدرت حا
می‌رســد ناصرالدین شــاه، به دنبال ســفرهای مکرر به اروپا به 
مقبولیت کاربرد اســکناس در جوامــع آنها پی بــرده بود و حتی 
شــاید می‌دانســت که تمام افــراد جامعه، بی‌آن‌که مشــروعیت 
نظام او را قبول داشته باشــند، به دنبال چاپ و گسترش رواج 
اســکناس، مجبور به اســتفاده از این برگه بهادار خواهند شد؛ 
بنابرایــن، احتمــالا، بتــوان بــه تعبیــر هیمنــز »بصری‌ســازی« 
لت‌گر  چهره او را بر ســطح نخســتین پولهــای کاغذی ایــران دلا
کم  مفهوم و تفســیری دیگر به نــام مشروعیت‌بخشــی نظام حا

.)Hymans, 2004: 6(دانست

رســانه تبلیغاتی عمومــی مصور: برســاخت شــبکه ارتباطی 
جدید 

با صرف کمی تامل بر آثار ســلطنتی مصور برجای مانده از ادوار 
تاریخی ایران پیش از اســام، می‌توان دریافت کــه انواع هنرها 
چــون ضرب ســکه بــه تصویــر شــاهان، نقــر نقش‌برجســته‌ها، 
صخره‌نگاری‌هــا و نقاشــی‌های دیــواری از ایشــان و ... همگی 
رســانه‌های تبلیغاتی مصوری بودند که حکمرانان با استفاده 
از آنها در جهت اهداف سیاســی خود به نمایش مفهوم قدرت 
در ســطح جامعه می‌پرداختنــد؛ در دوران قاجــار نیز هم‌چنان 

که پیشتر اشاره شد، فتحعلی شــاه به استمرار این سنت ادامه 
داد؛ تا بدان حد که وی »اولین پادشــاهی بود که پس از اســام 
با چهره خود ســکه ضــرب زد«)ورنویــت، 1383: 97(. در واقع، 
کــه  کســب تجربیــات روزگار ولیعهدیــش دریافتــه بــود  وی بــا 
»اعمال قدرت و کســب مشــروعیت با زور و تطمیع، سیاســتی 
کهنه اســت که در زمــان آغا محمدخــان باعث قربانی شــدن او 
شــده بود«؛ لــذا، شــیوه دیگــری در پیــش گرفت؛ شــیوه‌ای که 
غیر مســتقیم ناقل مفهــوم قدرت در ســطح جامعه باشــد و آن 
زبان پر نفوذ هنر بود)شــیرازی، 1380: 30(. جانشینان او نیز به 
تبعیــت از وی پرداختند؛ تــا بدان حد کــه می‌توان گفــت »آنها 
بیش از سران سلسله‌های گذشته می‌کوشــیدند تا در داخل و 
خ بکشند  ج ایران قدرت اهمیت خود را به وســیله هنر به ر خار
و بر آن مهــر مشــروعیت بزنند«)خمســه، 1388: 88(. از جمله 
کــه دوران ســلطنتش، مقــارن با ورود نســیم  ناصرالدین شــاه 
مدرنیته بــه ایران بــود و بر این اســاس، شــیوه‌های تبلیغات او 
با شــاهان پیشــین، تغییرات بنیادینــی چه به لحــاظ تکنیکی 
و چه به لحاظ ســاختار بصری و ســبک زبان تصویری داشــت؛ 
به ویژه، با ورود و رواج هنر و فن عکاسی، امکان رویت سیمای 
واقعی شاه نه ســیمایِ خیالیِ آرمان گرایانه ادوار گذشته برای 
گونی چــون پول کاغــذی مهیا  عموم مــردم بــر بســترهای گونا
شــد. در واقــع، ناصرالدیــن شــاه از همــان آغــاز رواج اســکناس 
ج چهــره خویــش بــر ایــن بُعــد نویــن از طراحــی  در ایــران بــا در
گرافیــک بــه عنــوان یــک رســانه تبلیغاتــی عمومــی مصــور و یــا 
شــبکه ارتباطی جدید از آن بهره گرفت؛، شــبکه‌ای که حاصل 
از تغییرات تکنولوژی در شــیوه‌های بازنمایی تحمیل و انتقال 
مفهوم قدرت بود؛، به عبارت دیگر، چاپ تصویر  وی به عنوان 
نمودی در قالب زبــان تصویر -کــه فاقــد محدودیت‌های زبان 
نوشــتار بود، به دلیل مزیت بی‌واســطگی در تعامل مستقیم با 
مخاطب- بــرای تمام افــراد جامعه چه بی‌ســواد و چه باســواد 
قابل درک بود،، حال آنکه نوشــتار به عنوان بُعــد دیداری زبان 
بــرای افــراد جامعــه آن دوران، کــه عمومــا بی‌ســواد بودنــد، در 

حکم رمزگانی بود که قابلیت درک عمومی نداشت. 

نتیجه‌گیری
نتیجه حاصل از این پژوهش در یک نگاه کل گرایانه آن اســت 
کــه تحــولات هــر دوران، افــزون بــر این‌کــه در شــکل‌گیری ابعاد 
نوین هنــر اثرگذار اســت، در روش‌هــای بازنمایی چهــره قدرت 
تاثیــر غیــر قابــل انــکاری دارد؛ هم‌چنانکــه در دوران ســلطنت 
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ناصرالدین شاه، بستر کاربرد رسانه‌های جدید تصویری و یا در 
نگاهی دقیق‌تر، ابعاد نوین طراحــی گرافیک هم‌چون طراحی 
اســکناس به عنوان ابزاری تبلیغاتی در خدمــت بیان گفتمان 
قــدرت شــکل گرفــت. در این پژوهــش مبتنــی بــر طبقه‌بندی 
پیرس از نشــانه‌ها، طراحــی، تولید و انتشــار اســکناس، دارای 
نشــانه تصویری ناصرالدین شــاه به عنوان نمــود و جایگاه وی 
در رأس هرم قدرت به عنوان موضوع تعیین شــد و اما در پاسخ 
به پرسش مقاله، تفســیرهای حاصل از تحلیل نشانه‌شناسی 
چــاپ عکــس چهــره ناصرالدین شــاه بر ســطح نخســتین پول 

کاغذی ایران چنین تعیین گردید: استمرار سنت چهره‌نگاری 
و پیکرنگاری درباری، ســاز و کار برجســته ســازی چهــره قدرت 
و رســانه تبلیغاتی عمومی مصوری که موفق به ســاخت شبکه‌ 
ارتباطــی جدیدی میــان مــردم گردید؛ شــبکه‌ای که بــه دلیل 
مزیت بی‌واسطگی زبان تصویر در تعامل مستقیم با مخاطب، 
بــرای تمــام افــراد جامعه اعــم از با‌ســواد و بی‌ســواد قابــل درک 
بــود و راوی مفاهیمی چون نظام ســلطنتی مطلقه، خودرایی 
قدرت سیاســی، محتوای تک ســاحتی نظام، دیکتاتوری و در 

یک کلام، یکه سالاری چهارمین شاه قاجار بود.
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A Semiological Analysis of Naser al-Din Shah’s Portrait on the First Iranian Banknote (As a Pictorial Text & A New 
Dimension of Iranian Graphics)

A Semiological Analysis of Naser al-Din Shah’s Portrait 
on the First Iranian Banknote (As a Pictorial Text & A 
New Dimension of Iranian Graphics)

 Abstract:
Semiotics, as a text-analyzing method, among others, studies semiotic sys-
tems to infer overt and covert implications of signs. It seems that during 
Naser al-Din Shah’s monarchy, semiotic system succeeded in making the 
desired nature of its own using new tools of promotion such as banknotes 
which were the product of the advent of modernity in Iran. On the other 
hand, as this pictorial text combined textual and pictorial signs, it paved the 
way for the emergence of a new branch in the Iranian graphic design called 
‘banknote design’.  
However, banknote was introduced in Iran almost a century after it became 
popular in the world and after Nasser al-Din Shah’s return from his third trip 
to Europe. But apparently, from the very beginning, this visual text served 
as an appropriate context for the King’s propaganda campaign. Supporting 
such claim is possible through analyzing it using approaches such as semiot-
ics, because in general, the main focus of the studies conducted so far on 
the subject have been limited to examining its historical and artistic aspects 
including photography, without endeavoring to explore its explicit and im-
plicit implications. Therefore, some researches must be conducted that 
apart from the above, are able to discover the intent behind using the image 
of Nasser al-Din Shah on Iran’s first paper currency. 
Through the application of one of the practices of semiotics called ‘the Pierce trilogy pattern’, new data of the unknown 
dimensions of the subject can be obtained, because if studied through semiotics, that its broadest meaning is the study of 
forms of formation and the exchange of meaning on the basis of sign systems,  the meanings conveyed through the printing 
of this visual element could be identified.
However, a more accurate analysis reveals that due to the visual nature of the the design of banknotes, it is recognized as a 
physical phenomenon. However, this not absolute because this text, like other ones, has constantly fused with the implica-
tions which play a covert, yet practical role in reading its text. Such has happened to the extent that it has affected the original 
formula and its literal meaning in the name of paper money. 
Nonetheless, Barthes ‘anchor theory’ can be employed to avoid the floating of various meanings and concepts of this visual 
symbol and image and thus stabilize the multi-semantic feature of the language, because through reading the figures or oth-
er information written on the banknotes of this era, their economic value could be determined.
Yet based on this fact, that semiotics is phenomenally textual, that is in every action, an objective communication is formed 
according to its comprising implications and that’s why it’s open, not closed. Hence, based on this open process, the design, 
printing and overall production of banknotes contains the image of Nasser al-Din Shah during the Qajar era were not just 
meant to produce some valuable piece of paper because otherwise, its meaning would have just served as a sign or its explic-
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it meaning and doesn’t serve other intertextual implications or other tacit notions. Therefore, the paper at hand intends to 
examine multiple implications of this pictorial text and its signs. 
Semiotics comprise of different approaches including reading and analyzing artistic texts. In fact, as a narrative analysis of 
texts, this method of study emphasizes on the role of the semiotic context in shaping meaning through examining signs as 
constructive wholes and also seeks to discover their hidden and implicit meanings. 
Accordingly, in order to conduct a proper analysis of the subject matter in this article, Pierce’s three-dimensional model has 
been taken from among a wide range of tools. Pierce introduced his paradigm of sign in the three aspects of form, interpreta-
tion, and subject. Based on this pattern, it seems that a note, reflecting the image of Nasser al-Din Shah, is an interpretation, 
because interpretation is the form in which the sign appears or in the way the object is represented in the manner.
So as to obtain results, this paper has adopted qualitative approach and has used analytic method. Data has been collected 
through desk study of library resources and examination of pictorial documents. 
Moreover, the research has been based on the semiotic theory of Charles Sanders Peirce which covers elements of sign, 
interpretation and object to answer this very question that what is the interpretation of the semiological analysis of Naser al-
Din Shah’s portrait on the first Iranian banknote as a reflection of the top official authority of the country? 
Aiming to discover and infer the hidden meanings and implications of the said sign (i.e. Naser al-Din Shah’s portrait on the 
first Iranian banknote), the semiotic theory of Charles Sanders Pierce has been used. The research outcomes indicated a 
continuity of the court’s iconography and portrait painting traditions of Iranian monarchies along with habit of highlighting 
the most powerful auhtority of the country which resulted in the use of banknotes as both ideological tools and public adver-
tizing media to emphasize the legitimacy of the prevalent government. 
Keywords: Semiotics, Banknote, Interpretation, Naser al-Din Shah.
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